
  
  
  
  

  هاي تجربي در تأييد نگاهي به برخي يافته
  فطري بودن زبان

  

  *هادي صمدي

  اشاره
گرايي، فلسفة حاكم بر جهان غرب بـوده          تا حدود چهل و پنج سال پيش تجربه       

اي به نفـع      گرايي تا اندازه    اما طي چهار دهة گذشته حاكميت مطلق تجربه       . است
هـاي      يكـي از دلايـل اصـلي ايـن امـر، يافتـه            .  اسـت  گرايي از بين رفتـه      فطرت
درواقـع آنچـه    . به دست آمـده اسـت     » آموزي  زبان«اي بوده كه در زمينة        تجربي
گرايان بر آن تأكيد داشتند و حتي افرادي مانند كواين را بر آن داشـت تـا            تجربه

به ميان آورند، خود تا حد زيـادي بـر          » گرايانه  شناسي طبيعت   معرفت«سخن از   
مقالـة  . طري بودن برخي از تصورات، باورها و حتي معارف آدمي تأكيـد دارد            ف

  .پردازد هاي تجربي مي حاضر به برخي از اين يافته
  .گرايي گرايي؛ تجربه زبان آموزي؛ فطرت: واژگان كليدي

* * *  

  مقدمه
ايـان  گر  گرايان و عقل    اي به تاريخچة بحث ميان تجربه       مقالة حاضر در قسمت اول پس از اشاره       
شناسـي و     در روان . شناسـي اشـاره دارد      شناسي و زبـان     در فلسفه، به همتاي اين بحث در روان       

                                                      
  .كارشناسي ارشد فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف. *
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جـاي   گرايـي و بـه   گرايي از اصطلاحات رفتارگرايي يـا محـيط      جاي تجربه   شناسي عمدتاً به    زبان
هرچند كه اين اصطلاحات دقيقاً معادل هم . آيد  گرايي سخن به ميان مي      گرايي نيز از فطرت     عقل

شناسان معتقدند كه بحـث آنهـا، ادامـة بحـث قـديمي در                شناسان و زبان     اما خود روان   ١نيستند،
گـرا يـا      تاريخ فلسفه است و در بسياري از موارد نيز خود و يـا طـرف مقابـل خـود را تجربـه                     

تـوان    در قسمت دوم به ايـن مـسأله خـواهيم پرداخـت كـه چـه هنگـام مـي                   . نامند  گرا مي   عقل
هايي را براي خصيصة فطـري تعريـف          اگر بتوان ويژگي  . دمي فطري دانست  اي را در آ     خصيصه

آموزي در آدمي فطري است  توان تصميم گرفت كه آيا زبان ها مي كرد آنگاه با توجه به آن ملاك 
خگويي بـه ايـن سـؤال         هاي تجربي كه درصدد پاس       قسمت سوم اين مقاله به يافته      ٢.يا اكتسابي 

هاي تجربي حاصـل بررسـي افـراد طبيعـي اسـت و بـه                  از اين يافته   برخي. پردازد  اند مي   برآمده
پردازد و برخي ديگر از آنهـا حاصـل تحقيـق بـر روي افـراد                  آموزي در كودكان طبيعي مي      زبان

مانـدة ذهنـي توجـه        آموزي در كودكان ناشنوا، نابينا و عقـب         غيرطبيعي است و به وضعيت زبان     
  .دارد

  گرايي  گرايي و فطرت تجربه. 1
توانيم بـه تـاريخ مـدون تفكـر           گرايان، حداقل تا جايي كه مي       گرايان و فطرت    ث ميان تجربه  بح

محور اصلي بحث، ميزان وابستگي معرفت آدمـي        . گردد  رجوع كنيم به افلاطون و ارسطو بازمي      
 افلاطـون يافـت،     منـوي توان در     گرايانه را مي    نخستين استدلال فطرت  . هاي تجربي است    به داده 

اي از هندسـه نايـل        هاي سقراط، بردة تحصيل نكردة منو را بـه كـشف قـضيه              رسشجايي كه پ  
كند كه سؤالات او باعث شده است تا برده آنچه را كه بـه صـورت                  سقراط استدلال مي  . كند  مي

. درحقيقت براي افلاطون تمامي معرفـت حقيقـي، فطـري اسـت           . دانست به ياد آورد     فطري مي 
 ذهن آدمي از ابتدا مجهز به ظرفيت تجربه كردن اسـت و ذهـن   اند كه گرايان سنتي مدعي   تجربه

گرايـان بـا      فطـرت . كند  ما حاوي سازوكارهايي است كه آموختن از تجربه را برايمان ممكن مي           
آنان معتقدند ذهن آدمـي بـه لحـاظ فطـري           . دانند  اين سخن مخالف نيستند اما آن را كافي نمي        

ان را دارا بوده و داراي اطلاعات، تصورات، باورها      گراي  چيزي بيش از ظرفيت مورد قبول تجربه      
ميزان درك آدمي از جهان پيرامون به دو عامل بستگي «). 1998اسمارت، (و حتي معرفت است 

تـرين    يكي از بزرگ  . عنوان موجوداتي متفكر و دورة خاص تجربة ما         ماهيت موروثي ما به   : دارد
گرايـان معتقدنـد    تجربـه . از اين دو عامل است    ها در تاريخ فلسفه مربوط به سهم هريك           منازعه
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آورد كه با توجه به آن، معرفت و ادراك مـا شـكل          تجربه تمامي آن محتواي خامي را فراهم مي       
 است كه فقط مجهز به ظرفيت تجربه كـردن اسـت و ايـن    اي لوح نانوشـته مثابة   ذهن به : گيرد  مي

. را شــكل دهــد] معرفــت[راســاس آن هــاي گذشــته بيــاموزد و ب توانــايي را دارد تــا از تجربــه
كنند كه اين كافي نيست و موهبت فطري ما بسيار بيش از آن چيـزي                 گرايان استدلال مي    فطرت

  ).§ 1، 1998اسمارت، (» .دانند گرايان مجاز مي  است كه تجربه

داننـد، امـا برخـي        گرايان همانند افلاطون تمامي معرفت آدمي را فطري مي          برخي از فطرت  
گيرند؛ مثلاً لايبنيتز محدودة امـور فطـري را       ة چيزهاي فطري را محدودتر در نظر مي       ديگر حيط 

گرايان در يك چيز اشتراك دارند، چيـزي          با اين حال فطرت   . كند  به منطق و رياضي محدود مي     
مـثلاً فقـر محـرك بـه مـا      . نامـد   آن را فقر محرّك مي(Noam Chamsky)كه نوآم چامسكي 

گران فـصيح يـك زبـان دارنـد، و اطلاعـاتي              نش زياد زباني، كه گويش    گويد شكافي ميان دا     مي
. شـوند وجـود دارد      گرايان در حين يادگيري زبان با آن مواجه مـي           دربارة زبان كه همان گويش    

گرايان معتقدند كه اين شكاف چنان عميق است كه اگر كودكي فقـط مطـابق بـا الگـوي                     فطرت
 general-purpose learning)منظــوره ي همــهگرايــان داراي يــك ســازوكار يــادگير تجربــه

mechanism) بنابراين يادگيري زبان نيازمنـد  .  باشد نخواهد توانست كه اين شكاف را پر كند
گـر   يك ابزار خاص است، ابزاري كه از ابتدا حاوي اطلاعاتي از زبان باشد كه در نهايت گويش 

گويد كه يادگيري يك زبان       سكي مي درواقع چام ) §2،  1998كووي،  . (كند  آن زبان را كسب مي    
كنـد    آنقدر مشكل است كه يادگيرندة زبان با توجه به اطلاعاتي از زبان كه از محيط كسب مـي                 

از ديد او مقداري از دانش زبان بايـد         . تواند با اين سرعت و به اين سادگي زبان را فراگيرد            نمي
اي    بحث قديم فلاسفه روح تازه     شناسي،  در نتيجة كارهاي چامسكي در حيطة زبان      . فطري باشد 

شد و آن تكيه بر  هاي قديم مشاهده مي اي ميان اين بحث و بحث   بار تفاوت عمده    گرفت اما اين  
. شـود   گرايان فقر محرك بـه حيطـة زبـان محـدود نمـي              از ديدگاه فطرت  . هاي تجربي بود    يافته

ويـژه در دو حيطـة ادراك       هاي ديگر و به     بسياري از محققان علوم شناختي اين ايده را در حيطه         
اما مقالة حاضر توجه خـود را بـه فطـري بـودن در     . اند كار گرفته فضايي و ادراك رياضي نيز به 
  .كند حيطة زبان آموزي محدود مي
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  هاي يك خصيصة فطري ويژگي. 2
هاي يـك خصيـصة فطـري را چنـين بيـان        ويژگي(Karin Stromswold)كارين سترومزولد 

  :كند مي
اگـر يـك توانـايي فطـري باشـد      . هاي مشترك خاصـي دارنـد      فطري غالباً خصيصه   هاي  توانايي

صورت يك شكل و خودكار صـورت         معمولاً در تمامي افراد طبيعي وجود دارد، اكتساب آن به         
گذارنـد، بـدون      گيرد و تمامي افراد طبيعي در سنين خاص مراحلِ مشابهي را پشت سر مـي                مي

سـاز    اي سرنوشـت    احتمـالاً دوره  . اصي براي اكتساب آن باشند    هاي خ   اينكه نيازمند دستورالعمل  
هـايي بـه لحـاظ كـاركردي و           احتمالاً چنين خصيصه  . آميز آن وجود دارد     براي اكتساب موفقيت  

و بالأخره اينكه اين    . اند  ها مستقل   بخش بوده و از ديگر توانايي        ساختاري خودمختار و يا بخش    
  ).356، ص 1999. (خصيصه ممكن است قابل توارث باشد

دهندة آن هستند كه سـترومزولد در         نشان» ممكن است «و  » احتمالاً«،  »غالباً«هاي    وجود واژه 
خـود او در    . نظر نداشته است كه تعريف جامع و مانعي براي يك خصيصة فطـري ارائـه دهـد                

  :افزايد ادامه مي
رزيـابي  تواننـد بـراي ا      ها بـه هـيچ وجـه معـرِّف نيـستند امـا مـي                هرچند اين خصيصه  

مثلاً توانايي راه رفتن، فطري در نظر گرفته        . هاي فطري مورد استفاده قرار گيرند       ويژگي
كـه توانـايي بـافتن        هاي فطري را دارا است درحـالي        هاي توانايي   شود و بيشتر نشانه     مي

  ).356، ص 1999. (هاي توانايي فطري را در خود دارد فطري نيست و اندكي از نشانه
  آموزي فطري است يا اكتسابي؟ ست كه آيا زبانحال پرسش اين ا

صورت فطري قابليت يادگيري زبان را داشته باشند پس از اينكـه بـه مقـدار                  اگر كودكان به  
كافي در مواجهه با يك زبان طبيعي قرار گيرند تمامي آنان، به شرط آنكه طبيعي باشند، بايستي                 

چنانچـه در اينجـا    . زبان را كسب كنند   صورتي تقريباً يك شكل       بدون هيچ آموزشي و همگي به     
به مقدار كافي در مواجهه بـا       «آموزي ذكر گرديده است و آن نيز          شرطي براي زبان    بينيم پيش   مي

شـرط مـورد اعتـراض رفتارگرايـان و مخالفـان             ممكن است اين پـيش    . است» زبان قرار گرفتن  
طري است بايستي بدون مواجهه     آموزي ف   فطري بودن زبان قرار گيرد، به اين اعتبار كه اگر زبان          

توان خصيصة ديگـري   براي پاسخ به اين ايراد بالقوه مي     . هاي شنيداري نيز كسب شود      با محرك 
  .را نام برد كه از ديد همگان فطري است و آن توانايي بينايي است
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نظر داشته    رسد كه همه دربارة فطري بودن حس بينايي توافق          برخلاف رشد زبان به نظر مي     
دهند   اند نشان مي     انجام داده  1970 در تحقيقي كه در      (Wiesel) و ويزل    (Hubel)هوبل  . باشند

اي خاص ضروري اسـت و        هاي بينايي در دوره     كه براي رشد حس بينايي نيز مواجهه با محرك        
  .هاي بينايي موجود نباشند حس بينايي رشد نخواهد كرد ها محرك اگر در اين دوره

 آموزي فطري نباشـد آنگـاه بـراي          اگر توانايي زبان  «شود كه     ور مي سترومزولد در ادامه يادآ   
هـاي    يادگيري زبان آموزش لازم است و دورة اكتساب زبـان از فـردي بـه فـرد ديگـر تفـاوت                    

و احتمـالاً دورة  ) ها به كيفيت آموزش مربـوط باشـد     شايد علت تفاوت  (فاحشي خواهد داشت    
  ).356، ص 1999(» .داشتآموزي وجود نخواهد  سازي براي زبان سرنوشت

هاي زير را بـه آزمـون    شناسان بايستي فرضيه آيد اين است كه زبان ها برمي آنچه از اين گفته  
  :بگذارند

  آموزند صورت يك شكل و خودكار زبان مي تمامي افراد طبيعي به. 1
  آموزي نياز به آموزش ندارد زبان. 2
  ان وجود داردآميز زب سازي براي اكتساب موفقيت دورة سرنوشت. 3
  هاي آدمي است آموزي به لحاظ كاركردي و ساختاري مستقل از ديگر توانايي توانايي زبان. 4
  .آموزي نقش دارد توارث در زبان. 5

ها تحقيقات تجربي بسيار زيادي را طي نيم قـرن اخيـر              شناسان براي آزمون اين فرضيه      زبان
  . دو دستة كلي تقسيم كردتوان به عمدة اين تحقيقات را مي. اند انجام داده

منظور مشخص كـردن ميـزان        فرهنگي بر روي افراد طبيعي به       زباني و ميان    تحقيقات ميان . 1
آيا كودكـان ژاپنـي همـان مراحلـي را در           . شكلي كسب زبان مادري در نقاط مختلف جهان         يك
ر ميان همـة  هاي مشتركي را د    توان ويژگي   كنند كه كودكان فرانسوي؟ آيا مي       آموزي طي مي    زبان
  .ها يافت؟ و سؤالاتي از اين قبيل مورد توجه دسته اول تحقيقات است زبان

كه تحقيقات دستة اول بر روي كودكان طبيعي تمركز دارند تحقيقات دسـتة دوم                درحالي. 2
كارهايي كه  . اند كه نقص شنوايي، بينايي و يا ذهني دارند          توجة خود را معطوف به افرادي كرده      

هـاي    زبان اين افراد انجام شده است اطلاعات مفيدي را در جهت آزمون فرضـيه             بر روي رشد    
  .اند  بالا در اختيار ما قرار داده
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  ها آموزي در انسان هاي تجربي مربوط به زبان يافته. 3

   رشد زبان در كودكان طبيعي1ـ3
 قلـب و    خاطر صداهاي قوي ضـربان      تا همين اواخر تصور بر آن بود كه جنين در شكم مادر به            

ساير اعضاء داخلي صدايي از خارج را نخواهـد شـنيد امـا امـروزه مـشخص شـده اسـت كـه                      
شود چراكه جنين قـادر بـه شـنيدن صـداهاي خـارجي               آموزي كودك قبل از تولد آغاز مي        زبان
هاي تجربي در اين مورد كم        اما از آنجا كه يافته    ). 143 ص    ،2002هريس و باترورث    (باشد    مي

يكي از مفاهيمي كـه در جريـان        . كنيم  آموزي را از بعد از تولد كودك آغاز مي          است، بحث زبان  
ــه    ــوم ادراك مقول ــوردار اســت مفه ــت خاصــي برخ ــان از اهمي ــد زب  categorical)اي  رش

perception) اي توانايي تمايز قايل شدن بين صداها در گفتار است كه اين              ادراك مقوله .  است
اي توانـايي تمييـز    به عبارت ساده ادراك مقوله.  در معنا استهاي موجود   تمايز مرتبط با تفاوت   
از ). 407، ص   1995وستا و همكاران،    ( است   (phonemic boundaries)دادن مرزهاي آوايي    

اي در نوزادان تا  اواخر دهة هشتاد ميلادي به بعد براي پاسخ به اين سؤال كه ميزان ادراك مقوله    
گرايـان    نتيجة اين تحقيقـات بـراي فطـرت       . ام شده است  اي انج   چه حد است تحقيقات گسترده    

. دهند نوزادان داراي ادراك مقولة بهتري نسبت به بزرگسالان هـستند            جالب است زيرا نشان مي    
. توانند ميان آواهايي تمايز قايل شوند كه در زبان والدين آنها وجـود ندارنـد     درواقع نوزادان مي  

 موجـود نبـوده اسـت درنتيجـه نـوزادان اصـلاً آنهـا را        از آنجا كه اين آواهـا در كـلام والـدين       
 و  1987كوهـل   . (برخي از اين تحقيقات بر روي نوزدان يك ماهه انجام شده اسـت            . اند  نشنيده
آيـد كـه    حال اين سـؤال پـيش مـي   ). 407، ص 1995، به نقل از وستا و همكاران،   1989وركر  

اي بهتـرين تبيـين بـراي         ن ادراك مقوله  رسد كه فطري انگاشت     نظر مي   منشأ اين آواها چيست؟ به    
نقش تجربه در اين مورد چنين است كه هرچه نوزادان بيـشتر در مواجهـه بـا                 . اين پديده باشد  

. شـود  تر مي  يك زبان قرار گيرند تمايزهاي آوايي آنها نسبت به آواهاي موجود در آن زبان قوي              
ري فرانـسوي زبـان در كـشور فرانـسه          مثلاً اگر مـاد   . شود  اين فراگيري از قبل از تولد آغاز مي       

باردار بوده و در همان جا نوزاد خود را به دنيا آورد نوزاد پس از تولد تمايل بيشتري به شنيدن                    
زبان فرانسوي دارد هرچند كه از همان بدو تولد قادر است آواهايي كه در زبان فرانـسه وجـود       

كنـد كـه در زبـان       واهـايي توليـد مـي     تر از آن اينكه آ      ندارند را نيز تشخيص دهد و حتي جالب       
 وجـود  h// كند هرچند كه در فرانـسه واج    را توليد مي   ha// مثلاً سيلاب . فرانسه موجود نيستند  
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اما اين نوزاد به مرور زمان اين قابليت خود را از ). 150، ص 2002  هاريس و باترورث،. (ندارد
 آواهاي موجود در زبان فرانسه را       دهد و در سنين بزرگسالي فقط قادر خواهد بود كه           دست مي 

. انـد   اصطلاح جالبي را بـراي ايـن پديـده برگزيـده          ) 1994(مهلر و دوپوكس    . از هم تمييز دهد   
خـوبي علـت     اصـطلاحي اسـت كـه بـه    (learning by forgetting)» يادگيري بـا فراموشـي  «

پني از بدو تولـد     نوزادان ژا . دهد  هاي مختلف را توضيح مي      هاي آوايي موجود ميان زبان      تفاوت
را از هم تمييز دهند امـا پـس از آن بـه مـرور يـاد                 » ل«و  » ر«هاي     ماهگي قادرند واج   6تا سن   

تنهـا در زبانـشان تمـايزي     بنابراين بزرگسالان ژاپني نـه . گيرند كه اين تمايز را فراموش كنند      مي
د ايـن دو را از هـم        توانن ـ  صورت شنيداري نيز نمي     شوند بلكه حتي به     قايل نمي » ل«و  » ر«ميان  

  ).407، ص 1995وستا و همكاران، . (تمييز دهند
دهـد كـه تقريبـاً        هاي مختلف انجام شده است نشان مـي         تحقيقات ديگري كه بر روي زبان     

سالگي به مقدار زيادي توانايي تمييـز ميـان آواهـاي مختلـف را از دسـت                   نوزادان در پايان يك   
. عنوان زبان مادري با آنها مواجه بودند        دارند كه به    نگه مي دهند و فقط تمايز ميان آواهايي را          مي

  ).407؛ به نقل از وستا و همكاران، ص 1984  ؛ وركر و تيس،1988وركر و لانود، (
 در يك (stress)هاي مختلف وجود دارد محل تكيه  هايي كه ميان زبان يكي ديگر از تفاوت   

كـه در    ر بخـش اول كلمـه اسـت، درحـالي          در انگليسي معمـولاً محـل تكيـه د          كلمه است مثلاً  
در تحقيقي كه در سـال      . هاي ديگر كلمه باشد     هاي ديگر، ممكن است محل تكيه در بخش         زبان

 انجـام شـد مـشخص       (Redns)، ردنـز    (Cutler)، كـوتلر    (Jusczyk) توسط ژوسزيك    1993
يه آنها در  ماهه ترجيحي براي شنيدن كلماتي كه محل تك         گرديد كه براي كودكان آمريكايي شش     

 ماهـه بيـشتر بـه كلمـاتي         9كـه توجـه كودكـان         ابتدا يا انتهاي كلمه است وجود ندارد درحالي       
اين تحقيق تأييدي است بر اينكه نقـش        . شد كه تكيه آنها در بخش اول كلمه است          معطوف مي 

 به نقل از وسـتا    (هاي شنيداري در فرآيند ايجاد زبان نقش هدايتي است و نه نقش ايجادي                داده
  ).408، ص 1995و همكاران، 

هاي تجربي طي دو دهة گذشـته         شود، يافته   اشتراك ميان كودكان مختلف به اينجا ختم نمي       
مثلاً كودكان در حدود دو     . دهند كه برون دادن صوتي كودكان مختلف نيز مشابه است           نشان مي 

يي كه تركيبي از يك     كنند و قدري بعد صداها      اُ، اَه توليد مي   : ماهگي صداهاي يك سيلابي مانند    
آورنـد و     را بـه زبـان مـي      » گـو «معمـولاً   (كننـد     صدا و يك مصوت است را ايجاد مي         حرف بي 
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ماهگي  در حدود شش). گويند  ميCooing يا Goo Stageبنابراين به اين مرحله از رشد زبان 
 و شوند  مي(reduplicated babbling)كودكان سراسر جهان وارد مرحلة غان و غون تكراري 

 به نقـل از وسـتا و       1983  فرگوسن،(آورند    را به زبان مي   » بابابابا«برخي صداهاي تكراري مانند     
كننـد و     تري نيز توليد مي     ها صداهاي پيچيده    هاي بعدي بچه    در ماه ). 410، ص   1995همكاران،  

در . كنند مربوط به زبـان خـود آنهـا نيـست            جالب آن است كه برخي از صداهايي كه ايجاد مي         
 توسط آندرسن و اسميت انجام شد       1987 توسط ايلرز و اولر و در سال         1982حقيقاتي كه در    ت

هاي مختلف پرورش يافته و در معـرض   هايي كه در فرهنگ نشان داد كه غان و غون كردن بچه      
  ).410به نقل از وستا و همكاران، ص . (اند بسيار يكسان است هاي مختلف بوده شنيدن زبان

شـك بيـانگر آن اسـت كـه           هـاي مختلـف بـي       ون كردن نوزادان در گروه    مشابهت غان و غ   
آيـد و آن اينكـه بايـد          اما سؤالي پيش مي   . كنند  سازوكارهاي زيستي نقش مهمي در آن بازي مي       

مرحلة اداي كلمات را در ادامة مرحلة غان و غون كردن دانست و يا ميان اين دو مرحله تفاوت 
  اساسي وجود دارد؟

آموزي در ادامة مرحلة غان و غون كردن اسـت     تقدند كه مراحل بعدي زبان    گرايان مع   فطرت
تغييـرات  « بـراي ايـن ايـده اصـطلاح          1958بـراون در    . و گسستي در اين مراحل وجود نـدارد       

گرايـان ميـان    در عوض تجربـه . برد كار مي  را به(babbling drift)» تدريجي غان و غون كردن
 1987تحقيقـي كـه در   . كننـد   موزي گسستي را مـشاهده مـي      آ  مراحل اوليه و مراحل بعدي زبان     

در اين تحقيق مشاهده   . توسط شوارتز و همكارانش انجام شد سعي در حل اين اختلاف داشت           
هاي مرحلة غـان و       هايي شبيه صداها و بخش      شد كه كودكان، كلماتي كه داراي صداها و بخش        

  .آموزند ها هستند مي ين صداها و بخشتر از كلماتي كه فاقد ا غون كردن است را بسيار سريع
 توسـط جمعـي ديگـر از    1988 و 1984هـاي   علاوه بر اين تحقيق دو تحقيق ديگر در سال   

كلامـي قبـل از شـروع         اين تحقيقات مؤيد آن بودند كه اَشكال ارتباطي پيش        . محققان انجام شد  
ع بـه اداي نخـستين      شوند و پس از اينكه كودك شـرو         باره قطع نمي    مرحلة اداي واژگان به يك    

هـاي قبـل را ادامـه         كند همچنان غان و غون كـردن و حركـات ارتبـاطي دوره              كلمات خود مي  
گرايان در مورد تدريجي بـودن انتقـال از مرحلـة     كنندة نظر فطرت چنين شواهدي تاييد  . دهد  مي

تحقيقات ديگـري نيـز در ايـن زمينـه انجـام شـده و نتـايج                 . كلامي به مراحل بعدي است      پيش
  ).413، ص 1995 وستا و همكاران،. (مشابهي حاصل گشته است
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 كلمـه را ادا كننـد و حـدود          50توانند حـدود      ها مي   در حدود سن هجده ماهگي غالب بچه      
رشد يكبارة «دهد كه به  سپس يك جهش ناگهاني در تعداد واژگان رخ مي.  كلمه را بفهمند100
دكـان شـروع بـه نـام نهـادن بـه اشـياي         معروف است و كو(naming explosion)»  دادن نام

شناسان معتقدند اين افزايش ناگهاني تعداد واژگان مربوط بـه            برخي روان . كنند  پيرامون خود مي  
يابد و تا سن شش سالگي        اين افزايش تعداد لغات ادامه مي     . بندي اشيا است    ظهور توانايي طبقه  

 بـه نقـل از وسـتا و    1993آنگلـين،  (رسـد     فهمد به حدود ده هزار مي       دايرة لغاتي كه كودك مي    
  ).414، ص 1995همكاران، 

نـام    اي اسـت بـه      تـوان قلمـداد كـرد پديـده         گرايـي مـي     يكي از شواهدي كه به نفع فطـرت       
داند را براي ناميدن     در اين پديدة كودك اسمي كه از قبل مي        . (overextention)» گستري  بيش«

» سـگ «را بـراي ناميـدن     » سـگ «مثلاً اگـر    . برد  ميكار    داند به   اشياي ديگري كه اسم آنها را نمي      
بـرد و     كـار مـي     داند نيز بـه     آموخته است آن را براي ناميدن حيوانات مشابهي كه نام آنها را نمي            

 1980اي كـه در   زبـان   در تحقيـق بـين    (Rescorla)رسكورلا  . نامد  گربه و روباه را نيز سگ مي      
اي شـايع نـزد كودكـان غالـب      پديـده » گـستري  بـيش «انجام داد به اين نتيجه رسيد كـه پديـدة       

  ).416، ص 1995وستا و همكاران، . (هاي مختلف است هاي زباني متعلق به فرهنگ گروه
تحقيقاتي كه  . كنند  اي مي   در حدود سن دو سالگي كودكان شروع به گفتن جملات دو كلمه           

اي در نزد كودكانِ  لمهدر دهة هفتاد ميلادي انجام شد بيانگر آن هستند كه كاركرد جملات دو ك           
  .هاي مختلف يكسان است ها و فرهنگ متعلق به زبان

سؤال مهمي كه همواره مطرح بوده است اين است كه چگونه كودكان بـا سـرعت زيـاد در              
هنگام مشاهدة اجسام و با شنيدن اسم يا عبارتي، اسم يا عبارت را به آن شـيء خـاص نـسبت                     

 1987 در (Heibeck & Markman)من  بكِ و مارك  و هي1977 در (Carey)كري . دهند مي
دهند كـه كودكـان سـه سـاله پـس از اولـين         اند نشان مي    اي كه انجام داده     در تحقيقات جداگانه  

اي   كنند، پديـده    درستي اخذ مي    مواجهه با يك كلمة جديد حداقل قسمت مهم معناي كلمه را به           
هـاي     در تحقيقات ديگـري كـه در سـال         .نامند   مي (fast-mapping)» مطابقت سريع «كه آن را    

كـارگيري   دبستاني قادرند بـا بـه   اند كه كودكان پيش     انجام شد محققان نشان داده     1990 و   1988
درسـتي و     هاي تلويزيوني معني برخي واژگان جديد را بـه          اين پديده و به هنگام تماشاي برنامه      

.  پيچيدگي اين پديده تأمل كنيم     كافي است قدري در   . دست آورند   تنها پس از يك بار شنيدن به      
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مادر در همان لحظه بـه  . بيند بار مي  مثلاً كودكي را در نظر بگيريد كه خرگوشي را براي نخستين      
آيد كه كودك از كجا       به لحاظ منطقي اين سؤال پيش مي      » !خرگوش! آهان نگاه كن  «گويد    او مي 

ت، گـوش، و يـا ديگـر        بايد بفهمد كه معناي خرگوش همان خرگوش است و نه رنـگ، پوس ـ            
انـد كـه كودكـان        اند بر اين عقيده     شناساني كه به اين مسئله پرداخته       اجزاي آن؟ بسياري از روان    

. اي خاص باشند    ها به اشيا به شيوه      هاي فطري خاصي در نسبت دادن واژه        بايستي داراي قابليت  
ي دربـارة   هـاي خاص ـ    صورت خودكار حـدس     شنود به   به عبارتي وقتي كودك كلمة جديدي مي      

 و 1993هـال و واكمـن   (زند، و غالباً نيز حـدس او درسـت اسـت          مرجع احتمالي آن كلمه مي    
  ).419ص  ، 1995 به نقل از وستا و همكاران، 1990واكمن 

دو تبيين مختلف براي مشخص كردن سازوكارهاي يادگيري معنايي وجود دارد كه هـر دو               
مطابق بـا نظريـة اول كـه        . گيرند  جديد فرض مي  هاي دروني را براي برخورد با واژگان          قابليت

معـروف  » تقابـل واژگـاني   « ارائه گرديده و به نظرية       1987 و   1983هاي    توسط كلارك در سال   
صورت خودكـار فـرض    شنوند به  وقتي كودكان واژة ناآشنايي را مي  (lexical contvast)است  

ايـن  . انـد دارد    دانـسته   ني كه قبلاً مي   گذارند كه واژة جديد معنايي متفاوت از واژگا         را بر اين مي   
جزء دوم اين نظريه ايـن مطلـب را   . دارد كه به مرجع واژة جديد توجه كنند  فرض آنان را وامي   

دارد كه به هنگام انتخاب، كودكان معمولاً معاني يا مقولات رايج خود را بـا آنچـه آنهـا                  بيان مي 
هـا نيـز      كرده روباه   مثلاً كودكي كه فرض مي    . كنند  پندارند عوض مي    تر مي   تر يا پذيرفتني    متعارف

نـام روبـاه       روباه و مشاهدة يك روباه مقولة جديدي به         شوند پس از شنيدن واژة      سگ ناميده مي  
  .كند كند و مقولة قديمي يعني سگ را نيز اصلاح مي باز مي

 ارائـه شـده     1989هـاي      در سـال   (Markman)مـن     نظرية ديگر در اين مورد توسط مارك      
 the principle of mutual)من آن را اصـل مانعـهÛ الجمعـي     مطابق اين نظريه كه مارك. تاس

exclusivity) بنابراين وقتي كودكي   . نامد، كودكان بر اين باورند كه اشيا فقط يك نام دارند             مي
كنـد نـسبت      اي كه مـشاهده مـي       شنود به احتمال زياد آن را به شيء ناشناخته          كلمة جديدي مي  

، ص  1995وستا و همكـاران،     . (اي در ذهن دارد     ، و نه به اشيايي كه قبلاً براي آنها كلمه         دهد  مي
420.(  

توجه به اين نكته حايز اهميت است كه تحقيقات دربارة ايـن سـازوكار فطـري در نـسبت                   
هـاي     اصل مانعهÛ الجمعي براي برخي از جنبـه         مثلاً. دادن كلمات به اشيا هنوز در آغاز راه است        
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آيد ولي عواملي مانند شكل اشيا و يـا خـانوادة    آموزي ابتدايي به خوبي از عهدة تبيين برمي       واژه
نتيجه اينكه به ثمر رسيدن اين بحث نياز به تحقيقات         . كنند  شيء در اين فرايند اختلال ايجاد مي      

  ).همان. (بيشتري دارد
زبـان بايـستي   از ديگر چيزهايي كه كودكان براي كسب يك زبان و صـحبت كـردن بـه آن       

هـاي مختلـف بـسيار        شك دستورهاي زبان در زبـان       بي. بياموزند قواعد دستوري آن زبان است     
هـاي متفـاوت    هاي مشتركي در دسـتور زبـان   توان ويژگي سؤال اين است كه آيا مي . اند  متفاوت

آيـا برخـي   . يافت؟ اگر پاسخ به اين سـؤال مثبـت باشـد پرسـش ديگـري پـيش خواهـد آمـد                
هـاي مختلـف شـده     هاي مشترك ميان زبان طري مشترك در كودكان باعث ويژگي هاي ف   ويژگي

  .هاي مثبت است گرايان به اين پرسش است؟ پاسخ فطرت
صورت ذاتي داراي سازوكارهاي شناختي براي كـسب          گرايان معتقدند كه كودكان به      فطرت

 در  (Slobin)يكـي از پيـشنهادها در ايـن زمينـه از سـوي سـلوبين                . سريع قواعد زبان هـستند    
او پس از مطالعه بر روي بيش از چهـل زبـان            .  ارائه شده است   1985 و   1982،  1970هاي    سال

گويد كه  سلوبين مي. كند  را مطرح مي(operating principles)» اصول عملي«مختلف مفهوم 
گيرنـد؛ درواقـع      آمـوزي بهـره مـي       ها كودكان از اصول مشتركي براي قاعـده         در تمامي اين زبان   

آموزي، قواعـد     هاي مختلف قواعد مختلفي دارند ولي خود قاعده         گويد هرچند زبان    لوبين مي س
  .ثابت و مشتركي دارد كه براي همة كودكان يكسان است و براساس سازوكارهاي دروني است

  :هايي از اصول سلوبين چنين هستند نمونه
  .به ترتيب توالي واژگان توجه كن. 1
  .يراستثناها را ناديده بگ. 2
  ).426، ص 1995 به نقل از وستا و همكاران،. (به انتهاي واژگان دقت كن. 3

اي شـايع در ميـان كودكـان در     پديـده » گـستري  بـيش «طور كه در قبل ديـديم پديـدة      همان
توان مؤيـد ايـن قاعـدة سـلوبين در نظـر              اين پديده را مي   . هاي مختلف است    ها و زبان    فرهنگ

  .» بگيراستثناها را ناديده«گرفت كه 
مـا در اينجـا يكـي از        . تـوان ارائـه كـرد       هاي تجربي زيادي براي تاييد نظر سلوبين مي         يافته

در . كنـيم   عنوان نمونه ذكر مـي      است را به  » به انتهاي واژگان دقت كن    «تحقيقاتي كه مؤيد قاعدة     
 انجام شد محققان سعي در (Daneman & Case) توسط دانمان و كيس 1981تحقيقي كه در 
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صـورت    مثلاً ريشة اصلي دو فعل سـاختي بـه        . زش برخي افعال ساختگي به كودكان كردند      آمو
pum) معناي قراردادي حركت عمومي از روي ميز به طرف بالا           به (  وbem) معناي قراردادي    به

معناي قراردادي آن است كـه    به(abo-)پسوند . در نظر گرفته شد) حركت افقي روي سطح ميز 
معناي قـراردادي آن اسـت كـه حركـت             به (-aki)پيشوند  . شود  ديده مي حركت توسط يك نفر     

 ,akibem, akipumمحققـان سـعي در آمـوزش چهـار فعـل      . شـود  توسط چند نفر ديده مـي 

bemabo, pumaboكند كه دو فعل اول زودتـر   بيني مي قاعدة سلوبين پيش.  به كودكان كردند
. وبين توجه كودكان به انتهاي واژگـان اسـت        از دو فعل دومي آموخته شوند زيرا مطابق نظر سل         
  ).426، ص 1995وستا و همكاران، (در عمل نتايج محققان تاييدكنندة نظر سلوبين بود 

  آموزي نقش آموزش در زبان. 2ـ3
هـاي صـريح      هاي فطري اين است كه بدون نياز بـه آمـوزش            هاي اصلي توانايي    يكي از ويژگي  

ر حيطة رشد زبان صورت گرفته است تا نشان دهد نقـش      تحقيقات متعددي د  . اند  قابل اكتساب 
 در تحقيقـاتي كـه بـراون و هـانلون            مـثلاً . آموزش در رشد زبان كودكان تا چـه انـدازه اسـت           

(Brown & Hanlon) و ماركوس 1970 در (Marcus) انجام دادند مـشخص شـد   1993 در 
ه خطاهاي دستوري كودكـان     كنند ولي كمتر ب     كه والدين خطاهاي معنايي كودكان را اصلاح مي       

نيل نيز نشان داده اسـت كـه هرگـاه كـه والـدين درصـدد تـصحيح خطاهـاي           مك. توجه دارند 
مثلاً به اين مورد توجه كنيـد كـه در        . شود  دستوري برآيند غالباً تلاش آنها با شكست مواجه مي        

  :شود عنوان نمونه ذكر مي شناسي به هاي روان بسياري از كتاب
  ا دوست ندارندهيچكس مر: كودك
  ».كس مرا دوست ندارد هيچ«: نه، بگو: مادر

  .كس مرا دوست ندارند هيچ: كودك
  ».هيچكس مرا دوست ندارد«: نه، درست گوش كن، بگو: مادر

 به نقل از اتيكسون و هيلگارد،        ؛1966نيل،    مك. (كس مرا دوستش ندارند     هيچ! آهان: كودك
اگر قرار باشد كودكان زبان را از راه تقليـد  ). 484  ص ،1975 ترجمه براهني و همكاران      ،1983

كننـد    سازي بياموزند، از آنجا كه والدين عمدتاً خطاهاي معنايي كودكان را تصحيح مي              و شرطي 
ولي به خطاهاي دستوري آنها كمتر توجه دارند نتيجه بايستي به ظهور افرادي در جامعه منجـر                 

. تند ولي به لحاظ دستوري خطاهاي متعددي دارند       شود كه به لحاظ معنايي افرادي راستگو هس       
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بينيم كه چنين نيست و عمدة بزرگسالان به لحاظ دستوري خطا ندارند اما بـسياري           در عمل مي  
  .از جملات آنها راست نيست

آمـوزي و     در تحقيق ديگري كه ستروفرولد انجـام داده معلـوم شـده اسـت كـه بـراي واژه                  
ترها لازم نيست زيرا برخي كودكان كه قـادر بـه صـحبت              آموزي تصحيح از طرف بزرگ      قاعده

ادراك زبـاني طبيعـي     ) توانستند از طرف والدينشان اصلاح شـوند        و درنتيجه نمي  (كردن نبودند   
از ديدگاه ستروفرولد اگر آموزش و اصلاح براي رشـد          ). 392، ص   1999ستروفرولد،  (داشتند  

درك كاملي از زبان دارند اما گفتار آنهـا بـا         زبان ضروري بود نبايستي شاهد كودكاني باشيم كه         
  ).همان(مشكل مواجه است 

، 2001ايـسنك،  (آموزي نحوة گفتار مادر با فرزندش اسـت          ترين عامل محيطي در زبان      مهم
 (motherese)بنابراين نوع گفتار خاص مادر با نوزاد كه معمولاً آن را گفتار مادرانه         ). 240ص  
گفتـار  . آمـوزي داشـته باشـد       ترين نقش را در زبـان       عامل محيطي مهم  عنوان    نامند بايستي به    مي

تـر از گفتـار معمـول اسـت، سـرعت اداي              مادرانه، گفتاري است كه به لحاظ دستور زبان دقيق        
بنـابراين  . تـر از حالـت معمـول اسـت     كلمات در آن كمتر است و طرز اداي كلمات نيز صحيح     

اند و تحقيقـات زيـادي نيـز بـر روي آن              ادي داشته گرايي به اين پديده توجه زي       مخالفان فطرت 
اي به اين سؤال باشد كه چطـور كودكـان            كننده  تواند پاسخ قانع    اند زيرا اين پديده مي      انجام داده 

اما اينكـه ايـن     «خوبي قادرند زبان مادري خود را فراگيرند؟          در زمانِ اندك چهار تا پنج سال به       
چنانكه . د زبان طبيعي ضروري باشد مورد ترديد است       نوع سخن گفتن مادر با كودك براي رش       

هـاي   ازجملـه كـالولي  ( نشان داده است چندين فرهنگ وجـود دارد  1993 در  (Shaffer)شافر  
رغـم   اما علـي . زنند كه در آنها بزرگسالان به مثابة بزرگسالان با كودكان خود حرف مي          ) گينة نو 

، صـص   2001اسينك،  (» .ها است   بق ديگر فرهنگ  ها نيز تقريباً مطا     آن رشد زبان در اين فرهنگ     
  ).240 ـ 1

  اي از اختراع زبان توسط كودكان ، نمونه(Creole)زبان كريول . 3ـ3
 در  (Bickerton)شـود توسـط بيكـرتن         استدلال ديگري كه به نفع دستور زبان فطري ارائه مي         

 Language Bioprogramme)بيكرتن فرضـية برنامـة زيـستي زبـان     .  ارائه شده است1984

Hypothesis)                 را پيشنهاد كرد كه مطابق با آن اگر كودكان در معرض زبان مناسبي طي سـاليان 
شاهدي كه اين فرضيه را تأييـد  . اول زندگي قرار نگيرند خود دستور زباني اختراع خواهند كرد    
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ال  هاوايي در نزد كودكان كارگراني است كه حـدود صـد س ـ             وجود آمدن زبان كريول     كند به   مي
بيـشتر ايـن كـارگران از كـشورهاي چـين،           . گذشته براي كار در مزارع شكر هاوايي گرد آمدند        

اين كارگران براي ارتباط برقرار كردن با يكديگر        . ژاپن، كره، پرتوريكو، پرتقال، و فيليپين بودند      
اقـد  بردند كـه بـسيار سـاده بـوده و ف            كار مي   را به ) pidgin=  زبان آميخته (جين    نوعي زبان پي  

اما فرزندان اين كارگران نوعي زبـان اختـراع كردنـد كـه             . ساختارهاي دستور زباني پيچيده بود    
مطالعه بر روي زبـان     ) 236، ص   2001ايسنك،  . (كاملاً مطابق با قواعد دستور زباني خاص بود       

اي مبني بر اينكه اطفال داراي توانايي فطري خاصي بـراي ايجـاد نـوع                 كننده  كريول شواهد قانع  
جين به لحـاظ دسـتوري بـسيار          كه زبان پي    درحالي. دهد  خاصي از زبان هستند، را به دست مي       

انـد، ايجـاد      تر از آنچه شـنيده      جيني زباني بسيار كامل     گران پي   ضعيف است اما نسل دوم گويش     
تناسـبي وجـود نـدارد و       ) شنيدن و صحبت كـردن    (عبارتي ميان ورودي و خروجي        به. اند  كرده

  .تر از ورودي است غنيخروجي بسيار 

  آموزي در كودكان ناشنوا زبان. 4ـ3
صـورت   هاي كارگران در بالا، حداقلي براي شنيدن وجود داشت اما كودكاني كه به            در مثال بچه  

كودكان ناشنوايي كه والـدين آنهـا از        . آيند از اين حداقل ورودي نيز محرومند        ناشنوا به دنيا مي   
چنـين  . كننـد   كنند تقريبـاً هـيچ ورودي دريافـت نمـي           اري مي آموزش زبان اشاره به آنان خودد     

وجود آوردن زبان را در اختيار        كودكاني تصوير جالبي از حدود استعدادهاي فطري انسان در به         
-Goldin)، گلدين ـ مدو  (Feldman) توسط فلدمن 1978در تحقيقي كه در . دهند ما قرار مي

Meadow)    و گلايتمن (Gleitman)   نها شش كودك ناشنوا را مورد بررسـي قـرار           انجام شد آ
دادند كه والدينشان از شـنوايي طبيعـي برخـوردار بودنـد و بـه هـيچ وجـه مايـل نبودنـد كـه                         

اين كودكان پيش از آنكه آموزشـي در  .  ياد بگيرند(sign language)فرزندانشان زبان علامتي 
 آنكـه معلومـاتي دربـارة زبـان         خواني يا توليد صدا دريافت كنند، و درواقـع پـيش از             زمينة لب 

.  كردنـد  علايـم خـانگي   نام    انگليسي كسب كرده باشند، شروع به استفاده از يك نظام اطواري به           
هاي يك زبـان را بـه         رفته ويژگي   بازي ساده بود، ولي رفته      علايم خانگي آنها در آغاز نوعي لال      

كيبات علامتـي از نظـم و       هاي انفرادي و هم در سطح تر        مثلاً هم در سطح علامت    (خود گرفت   
علاوه بر آن، اين كودكان ناشنوا كه درواقع زبـاني بـراي خـود سـاخته                ). سازمان برخوردار بود  

. بودند، از لحاظ مراحل رشد زباني همانند كودكاني بودنـد كـه شـنوايي آنهـا نقـصي نداشـت                   
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اما در مرحلة بعد    دادند،    هاي منفردي را با اطوار خود نمايش مي         كودكان ناشنوا در آغاز علامت    
ايـن  . اي بـسازند  اي يا سه واژه هاي دو واژه زدند تا جمله هاي خود دست مي بازي به تركيب لال  

نتايج چشمگير از سويي مؤيد اين نظر است كه زبان تا حدودي امري است فطري، و از سـوي                   
اتكينسون، (» .سازد ر مياعتبا كلي بي داند، به اي را كه زبان را صرفاً ناشي از تقليد مي  ديگر، نظريه 

اما يك سؤال اساسي ) 487، ص 1975، ترجمة براهني و همكاران،     1983اتكينسون و هيلگارد،    
هـاي سـاختگي را واجـد      ماند و آن اينكه آيـا بايـستي چنـين زبـان             در چنين تحقيقاتي باقي مي    

سـخ بـه ايـن      هاي طبيعي گفتاري يا علامتي دانست و يا خير؟ بـراي پا             هاي اساسي زبان    ويژگي
نتيجة تحقيقات نشان داد    . نام ديويد انجام شد     سؤال تحقيقات دقيقي بر روي كودك ناشنوايي به       

بـراي مثـال   . هاي طبيعي را دارا است   هاي اصلي زبان    كه زبان اختراعي ديويد بسياري از ويژگي      
 اسـامي و    هاي طبيعي    بود كه در زبان    (gestures)واژگان ابتدايي ديويد شامل حركات بيانگري       

برد و    عبارتي براي اسامي نوعي از حركات بيانگر را به كار مي            افعال حامل معاني آنها هستند، به     
وي همچنين براي تركيب اين دو دسته با يكديگر از نظم و ترتيـب              . براي افعال، نوعي ديگر را    

رد، چيـزي   ك ـ  عبارتي تغيير ترتيب حركات بيانگر معني را عوض مي          كرد و به    خاصي استفاده مي  
برخـي از كلمـات در انگليـسي        ). 578، ص   1999لانـدو،   (هاي زبان طبيعي است       كه از ويژگي  

ديويد در بيان ايـن دو حالـت از دو       . صورت اسم   رود و گاهي به     كار مي   صورت فعل به    گاهي به 
كننـد و ميـان       هاي معمولي نيز چنين مي      كه بچه   جست چنان   نوع حركت بيانگر متفاوت سود مي     

گويـد زبـانِ سـاختگي ديويـد تمـامي خـصوصيات اصـلي         لاندو مي . گذارند  و تفاوت مي  اين د 
  )همان. (هاي طبيعي يا اشاره را داشته است زبان

  آموزي در كودكان نابينا زبان. 5ـ3
همانند كودكان ناشنوا، كودكان نابينا نيز از ابعادي از تجربه محرومنـد كـه ممكـن اسـت بـراي                   

هرچند كه كودكان نابينا توانايي شنيدن زبان گفتـاري را دارنـد            . اشدساز ب   آموزي سرنوشت   زبان
شـنويم    شنوند براي آنها مشكل است، زيرا تفسير بسياري از چيزهايي كه مي             اما تفسير آنچه مي   

شـوند تفـسير      هاي بينايي مي    مثلاً دربارة واژگاني كه مربوط به تجربه      . از راه بينايي ممكن است    
گـراي    مطـابق فلاسـفة تجربـه     . رسـد    نابينايان كاملاً غيرممكن به نظر مي      گفتار شنيده شده براي   

گاه نخواهند توانـست مفـاهيم مربـوط بـه            كلاسيك مانند جان لاك و ديويد هيوم نابينايان هيچ        
و » نگـاه كـن  «هاي بينايي را كسب كنند و بنابراين هيچگاه معاني واژگان ديـداري ماننـد               تجربه
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اگـر تجربـة حـسي بـراي        : اي اسـت    استدلال لاك نيز استدلال سـاده     . را نخواهند فهميد  » ببين«
گيري مفاهيم و اكتساب واژگان اين مفاهيم ضروري باشد بنـابراين غيـاب تجربـة بينـايي                  شكل

فلـسفة جـان    ). 579، ص   1999لاندو،  (منجر به غياب واژگان بازنمايندة آن تجربه خواهد شد          
گرايـي     و نه تجربـه    (concept-empiricism) است   گرايي مفهومي   لاك در حالت كمال، تجربه    

او بر اين باور است كه تمامي مفاهيم ما ناشي از تجربـه            . (knowledge-empricism)معرفتي  
دهد كه بـسياري از       نكتة جالب آن است كه خود تجربه به ما نشان مي          ) §2،  1998ايرز،  (است  

در تحقيـق تجربـي كـه       . ي نيـست  هـاي بينـايي ناشـي از تجربـة حـس            مفاهيم مربوط به تجربه   
 بر روي چنـد كـودك نابينـاي مـادرزاد     1985 در (landau & Gleitman)من و لاندو  گلايت

كنـد   انجام دادند اين نكته را مورد پرسش قرار دادند كه آيا نابينايي در رشد زبان وقفه ايجاد مي        
كند يـا    شود  اخذ مي ي ميو خصوصاً آيا كودك نابينا مفاهيمي را كه مربوط به تجربة حس بيناي           

هاي اين محققان نشان داد كه هرچند در ابتدا سه كـودك نابينـاي مـورد                  خير؟ تحليل كلي يافته   
تحقيق مختصري تأخير در فراگيري چنين مفـاهيمي داشـتند امـا در نهايـت واژگـان اخذشـده                   

، 1999لانـدو،    (.توسط آنان، محتواي آن واژگان و نرخ اكتساب آنها همانند كودكان طبيعي بود            
  ).580ص 

  ساز براي آموزش زبان دورة سرنوشت. 6ـ3
سازي براي ظهـور   هاي يك خصيصة فطري اين است كه معمولاً دورة سرنوشت           يكي از ويژگي  
هاي حسي  ساز موجود در معرضِ محرك عبارتي كه اگر در آن دورة سرنوشت به. آن وجود دارد

تحقيقـات تجربـي دربـارة      . مواجه خواهـد شـد    مناسب قرار نگيرد رشد آن خصيصه با مشكل         
با مـشكلات اخلاقـي   » سازي وجود دارد يا نه آيا در زبان، دورة سرنوشت «آزمونِ اين سؤال كه     

هـاي    زيرا براي آزمون دقيق اين فرض بايستي نوزاداني را از مواجهـه بـا محـرك               . مواجه است 
هـاي گذشـته       امـا طـي دهـه      در عمل چنين كاري ممكن نيـست      . كلامي و ديداري محروم كرد    

 نُه مـورد از كودكـاني را        (Skuse)اسكوسي  . ايم  هايي را شاهد بوده     مواردي از چنين محروميت   
برخي از ايـن    .  است  اند بررسي كرده    هاي شديد زباني و اجتماعي بوده       كه در شرايط محروميت   

ن كودكـان شـش     از ميان اي  . كودكان به علت رها شدن، در ميان جانوران وحشي زندگي كردند          
اي از آسـيب مغـزي نيـز          كودك در هنگام پيدا شدن سني كمتر از هفت سـال داشـتند و نـشانه               

هاي فراوان موفق به فراگيري زبان تا حدي نزديك به حـد          اين كودكان پس از آموزش    . نداشتند
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از ميان سه كودك ديگر دو كودك با اينكه سن زير پنج سـال داشـتند موفـق بـه                    . طبيعي شدند 
اما مورد آخر به نـام جنِـي كـه در           . گيري زبان نشدند اما اين دو مشكلات مغزي نيز داشتند         ياد

.  ساله بود با اينكه فاقد مـشكلِ مغـزي بـود ولـي نتوانـست زبـان بيـاموزد                   14هنگام پيدا شدن    
دورة «هايي برخي محققان را بر آن داشته اسـت كـه      چنين يافته ). 366، ص   1999ستروفرولد،  (

). 23، ص   2001كـوهن،   (براي يادگيري زبان را زير هفت يا هشت سال بدانند           » ساز  سرنوشت
ها در اين مورد كم است بايستي با احتياط بيـشتري نتـايج حاصـل از                  اما از آنجا كه تعداد يافته     

  .آنها را تفسير كرد
تر است اين است كه نقش سن را در يادگيري زبان دوم              تحقيقات ديگري كه انجام آن ساده     

 1989است؟ در تحقيقي كه در      » ساز  دورة سرنوشت «آيا يادگيري زبان دوم داراي      . بررسي كنيم 
 انجام گرفت، توانايي انگليسي مهاجران (Johnson & Newport)توسط جانسون و نئوپورت 

 سال بود مورد بررسي قـرار  39 تا 3بين ] به امريكا [اي و چيني كه سن آنها در هنگام ورود            كره
صـورت كامـل      فرادي كه قبل از بلوغ شروع به يادگيري زبان انگليسي كرده بودنـد بـه              ا. گرفت

سـتروفرولد،  (كه افراد بعد از سن بلوغ با مـشكل مواجـه بودنـد     انگليسي را فرا گرفتند درحالي  
  ).367، ص 1999

  هاي مغزي زبان در افراد داراي آسيب. 7ـ3
گرايان تا اندازة زيادي از راه شواهد تجربي          فطرتآنچه تا اينجا ديديم بيانگر آن بود كه ديدگاه          

هاي فطري آدمـي اسـت        آموزي به مقدار زيادي نتيجة سازوكارها و قابليت         شود و زبان    تأييد مي 
ها اختـصاص بـه زبـان و          آيا اين سازوكارها و قابليت    : ايم  اما تا به حال به يك پرسش نپرداخته       

دار   آموزي عهده   اي وجود دارد كه علاوه بر زبان        ورهآموزي دارد و يا سازوكارهاي همه منظ        زبان
آمـوزي بـه لحـاظ كـاركردي و           عبارتي آيـا توانـايي زبـان        هاي آدمي نيز هست؟ به      ديگر قابليت 

هاي تجربي به اين سـؤال پاسـخ       هاي آدمي است؟ برخي يافته      ساختاري مستقل از ديگر توانايي    
 (SLI=Specific Language Impairment)اصـطلاح نقـص زبـاني خـاص     . دهند مثبت مي

رود كه مشكلات زباني شديد داشته اما توضيح آشكاري براي    براي توصيف كودكاني به كار مي     
بـريم كـه    كـار مـي     خصوصاً اين اصطلاح را براي كودكـاني بـه        . اين نقص آنها در دست نداريم     

). 241، ص   2001،  ايـسنك . (خواني نداشته باشد    توانايي كلامي آنها با هوش غيركلامي آنها هم       
.  با اينكه هوش طبيعـي دارنـد امـا مـشكلات زبـاني زيـادي دارنـد                 SLIدرواقع بيشتر كودكان    
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. ماندگي ذهني هستند    برعكس، كودكاني نيز داريم كه داراي مشكل زباني نيستند اما دچار عقب           
  .توان به كودكان مبتلا به سندروم ويليامز اشاره كرد از جمله اين افراد مي

  گيري  و نتيجهبحث. 4
هـاي   ريـشه  در كتـاب  (Golinkoff) و گولينكـوف  (Hirsh-Pasek)هـريش ـ پاسـك    

هاي موجود دربارة رشد زبـان را بـه دو دسـتة كلـي تقـسيم                  نظريه) 1996(دستور زبان   
خـارج بـه   «هاي   و نظريه(inside-out theories)» داخل به خارج«هاي  نظريه: كنند مي

انـد كـه كودكـان     مـدعي » داخل به خارج«هاي  نظريه. (outside-in theories)» داخل
مطـابق ايـن دسـته از       . آموزند  مي» قوة زبان «زبان را مطابقِ با الزامات زبانيِ فطريِ يك         

از طـرف  . كنـد  ها تجربيات شنيداري كودكان نقش اندكي در رشد زبان بازي مـي             نظريه
آموزي مبـذول     جربه در زبان  توجه بيشتري به نقش ت    » خارج به داخل  «هاي    مقابل نظريه 

هــاي اول، كــه مــا در ايــن مقالــه آنهــا را  مطــابق ديــدگاه طرفــداران نظريــه. كننــد مــي
آموزي خاصـي وجـود دارد و مطـابق ديـدگاه             گرايان ناميديم، سازوكارهاي زبان       فطرت

گرايان بنـاميم، سـازوكارهاي       توانيم آنها را تجربه     هاي دستة دوم، كه مي      طرفداران نظريه 
  .آموزي اختصاص ندارد منظوره است و به زبان آموزي سازوكارهايي همه ئول زبانمس

تواننـد    كدام به تنهـايي نمـي       اند، هيچ   آوري شده   شواهد تجربي كه در اين مقاله جمع      
اما وقتي مجموعه اين شواهد را در كنـار هـم قـرار             . گرايان را اثبات كنند     ادعاي فطرت 

هـاي خـارج بـه داخـل از عهـدة تبيـين آنهـا                 ز نظريـه  هاي دستة اول بهتر ا      دهيم نظريه 
  .آيند برمي

شرايطي را در نظر بگيريم كه دو سؤال زيـر را از طرفـداران ايـن دو دسـته نظريـه                     
  .بپرسيم
  آموزي ممكن است؟ زبان» اي تجربه«آيا بدون هيچ . 1
  آموزي ممكن است؟ زبان» قابليت دروني«آيا بدون هيچ . 2

دهنــد و در ايــن نقطــه  ايــن دو ســؤال پاســخ منفــي مــيمــسلماً هــر دو دســته بــه 
و » تجربـه «آنچـه محـل اخـتلاف اسـت مـشخص كـردن سـهم               . نظري ندارند   اختلاف

تـوان    رسد كه در حال حاضر نمـي        نظر مي   به. آموزي است   در زبان » هاي دروني   قابليت«
:  معتقـد اسـت    (Bishop)بيشاپ  . سهم هريك از اين دو عامل را با دقت مشخص كرد          
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باره، درك ما از چگونگي كار زبان بسيار انـدك            ا وجود ساليان متمادي تحقيق در اين      ب«
هـاي فطـري      شايد تحقيقات آتي بتوانند دربارة سـاختارِ قابليـت        ) 1، ص   1997(» است

انسان و نقش تجربه در به فعليت رساندن آن جزييـات بيـشتري را آشـكار سـازند امـا       
» لوح نانوشـته  «سد اين است كه انسان در بدو تولد         ر  نظر مي   چيزي كه تا اينجا مسلم به     

  .نيست

 ها نوشت پي

 تفــاوت ميــان (1998 ,1§) دايــرهÛ المعــارف فلــسفي راتلــج (nativism)گرايــيِ  ســمارت در مــدخل فطــرت. ١
كه   معرفت؛ درحالي منشأ  گرايي ادعايي است دربارة      فطرت«: كند  گرايي را چنين عنوان مي      گرايي و عقل    فطرت
اين واقعيت كه چيزي فطري است دليلي بر درسـتي آن، ضـروري             .  آن توجيهگرايي ادعايي است دربارة       عقل

شود؛ ممكن است آدمي با اين باور به دنيا بيايد كه فضا اقليدسي   بودن آن نمي(apriori)بودن آن و يا پيشيني 
بـه  » .كـدام از ايـن دو درسـت نباشـد           سم قابل اعتماد است اما همچنين ممكن است هيچ        است و يا چهرة متب    

اليـوت سـوبر نيـز در مـدخل معرفـت           . عبارتي سمارت معتقد است فطري بودن دليلي بر موجه بودن نيست          
حكمي پيـشيني اسـت كـه       «: شود  فطري همين دايرهÛ المعارف ميان فطري بودن و پيشيني بودن تمايز قائل مي            

پيـشيني بـودن بـه آنچـه موجـود را واداشـته اسـت كـه بـاوري را                    . مستقل از تجربه، دانسته يا توجيه شـود       
از . (1998 ,2§)» گيري آن است سازماندهي كند كاري ندارد و توجه آن متوجه به وضعيت باور بعد از شكل

 در اين مقاله عمـدتاً بـا بحـث          شناسان به منشأ پيدايش زبان در آدمي توجه دارند          شناسان و زبان    آنجا كه روان  
تري اسـت كـه    اما اينكه آنچه فطري است درست نيز هست نيازمند استدلالِ بيش         . فطري بودن سروكار داريم   

  .مقالة حاضر به آن نپرداخته است
ترجمه شده » آموزي زبان« چنانكه در فارسي رايج است به ”Language Acquisition“در اين مقاله اصطلاح . ٢

 (learning)درواقع ميان يـادگيري     . باشد» اكتساب زبان «يا  » فراگيري زبان «تر آن     ا شايد ترجمة دقيق   است، ام 
شناسـي   زيـست «. دهـد   سوبر اين تفاوت را چنين توضيح مـي       .  تفاوت وجود دارد   (Acquisition)و اكتساب   

اي كه قبل از هـر        نكته. يردگ   را به كار نمي    (learened)معاصر تمايزِ سنتي فلاسفه ميان فطري و آموخته شده          
نيـست بلكـه    » آموختـه شـده   «شـناختي فطـري،       چيز بايستي به آن توجه داشت اين است كه مقابـلِ زيـست            

هاي اكتـسابِ يـك خصيـصه اسـت امـا تنهـا راه نيـست؛                  يادگيري يكي از راه   .  است (acquired)» اكتسابي«
  .(1998 ,1§)» .شود و نه اينكه آموخته شود سوختگي كسب مي آفتاب
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